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روایت‌های دل‌چسب از صفر تا صد کفاشی در گفتگو با کاسب با تجربه طلاب

از گیوه‌سازی تا فرنگی‌دوزی!

 علی‌اصغر دلاوری، متولد 1328 در چناران است. او را می‌توان بی‌آنکه غلو باشد، 
9سالگی یعنی  »دایره‌المعارف و کتاب نانوشتۀ کفش مشهد« دانست؛ چراکه از 
سال1337 در کار تولید و فروش کفش بوده است. او در تیمچه‌ها و کاروان‌سراهایی کار 
کرده که امروزه حتی نامی از آن‌ها نیست. هم تولیدکننده بوده و هم فروشنده؛ هم مردانه 
و هم زنانه! تأکید زیادی دارد که جنس کفش‌هایی که می‌فروشد، حتماً ایرانی باشد. او 
برایمان از همۀ این موارد می‌گوید و توضیح می‌دهد کفش مناسب چه ویژگی‌هایی دارد.

   به‌جای مدرسه

 از کفاشی سر درآوردم
اسـتادکار کفـش از سـال‌های دور کـه »کـودک 
کار« بـوده اسـت، برایمـان می‌گویـد: »از خـدا 
پنهـان نیسـت، از شـما هـم پنهـان نباشـد کـه 
آن سـال‌ها وضعیـت مالـی سـختی بـر خانوادۀ 
پـدری مـن حاکـم بـود و بضاعـت فرسـتادنم 
بـه مدرسـه را نداشـتند. به‌جـای آشـنایی بـا 
مـداد و میز مدرسـه، بـا ابـزار و آلات کفاشـی در 
سـال‌های کودکـی آشـنا شـدم و ایـن رفاقـت با 
کفـش و گیـوه و اُرسـی تـا امـروز ادامـه داشـته 

اسـت.«. 
او از اولیـن کارگاهی که در آن کار کرده می‌گوید 
و توضیـح می‌دهـد: »پـدرم بـرای کارآموزی من 
را بـه کاروان‌سـرای سـعادت در پایین‌خیابـان 
ر مسـجد  یی کـه در کنـا روان‌سـرا بـرد. کا
صاحب‌الزمان)عـج( قـرار داشـت. چنـد مدت 
در آنجـا به‌عنـوان شـاگرد تـازه‌کار گیـوه‌دوزی 
کار کـردم. یادم می‌آیـد یک‌سـال‌ونیم اول کارم 
ایـن بود کـه میخ‌هـای کـج را راسـت می‌کـردم. 
اسـتادکارم تنهـاکاری کـه در ایـن دوره از مـن 
ن  سـت‌کرد را « : د سـت همیـن بـو ا می‌خو
میخ‌هـای کج!« سـاده‌ترین کار در گیوه‌سـازی 

همیـن بـود.«.
او از گیوه‌پوشـی مـردم در سـال‌های دهـۀ 30 
و 40 می‌گویـد: »تـا آن زمـان بـرای مـن کفـش 
نخریـده بودنـد و عمـوم مـردم هـم از گیـوه 
اسـتفاده می‌کردنـد. مـوارد اولیـۀ کارمـان 
هـم سـریش )آقـای دلاوری از واژه سرشـک 
اسـتفاده می‌کند(، نخ و میـخ و رویه‌های زیبای 

گیوه‌فروشـی بـود.«.

   گیوه‌ها و تیمچه‌هایی که 

فقط در خاطرات کهن‌سالان
 مانده است

ز تیمچه‌هـا و  مـه ا ا د ر ا شـی د د کفا سـتا ا
کاروان‌سـراهایی نـام می‌بـرد کـه در سـال‌های 
بعـد به‌علت تعریـض و تغییر بافت سـنتی خراب 
شـده اسـت. مـرد کفـاش پـس از کاروان‌سـرای 
سـعادت، از بازاری جنـب بازار سـنگ‌فروش‌ها 
یـاد می‌کند کـه دیگـر وجـود خارجی نـدارد. او 
دربـارۀ آخریـن رمق‌هـای گیـوه در آن سـال‌ها 
می‌گویـد: »بـا اینکـه طفلـی سـاده‌دل بـودم، 
اما حـس می‌کـردم که دیگـر نوبت گیوه‌سـازی 
و گیوه‌فروشـی پایـان گرفتـه اسـت و مـردم 
به‌سـمت کفش‌هـای امـروزی کـه اصطلاحـاً به 
آن »ارسـی« می‌گفتیـم، تمایل پیـدا می‌کنند. 
از پـدرم کسـب اجـازه کـردم و وارد فرنگی‌دوزی 

شـدم.«. 
از مرد کفاش دربارۀ گیوه می‌پرسـم، می‌گوید: 
»سـاختن گیـوه کار سـاده‌ای اسـت. پاپـوش 
مناسبی هم اسـت. همان خواص را کفش چرم 
هـم دارد، امـا معمـولا لااقـل در ایـن محـدودۀ 
شـهری که مـن کِسـب می‌کنم، کسـی از کفش 
چـرم اسـتفاده نمی‌کند. مـردم می‌گویند گران 
اسـت. همـه بـه سـراغ چرم‌هـای صنعتـی کـه 
اندکـی بهتـر از مُشـما اسـت، می‌رونـد و البتـه 

انتخـاب خوبی نیسـت.«.

   دوباره شاگرد ارسی‌دوز شدم

مرد کفــاش از اینکــه دوباره شــاگردی کــرده و 
ارسی‌دوز شده است، می‌گوید: »سه سال در نوبت 
جدید شــاگردی کردم و ارسی‌دوز شــدم. در بازار 
بزرگ کاروان‌سرایی به نام کاروا‌ن‌سرای سیگاری 
بود که مســجد ترک‌ها هم در آنجا واقع شده بود. 
پدر مقام رهبری در آن مسجد نماز اقامه می‌کردند. 
من تازه نمازخوان شده بودم و شخص مقام معظم 
رهبری را هم می‌دیدم که جوانی خوش‌سیما بودند 
و برای نماز همراه پدرشان به مسجد می‌آمدند.«. 
او دربــارۀ کفش‌هــای زنانــه‌ای کــه معــروف به 
ارســی فرحی بوده اســت، می‌گوید: »زن شاه از 
سفرش به ایتالیا کفشــی آورده بود که پاشنه‌اش 
تخم‌مرغی‌شکل بود. تا کفاش‌ها این فرم جدید را 
دیده بودند، از روی آن ســریع کفش‌هایی درست 
کرده بودند و در بازار به فــروش می‌رفت و معروف 

شده بود به کفش ارسی فرحی!«. 
دلاور که دیگر در آن ســال‌ها استاد ارسی‌دوزی 
شــده اســت، برای خودش مغازه‌ای جداگانه 
سرقفلی می‌کند: »شــب تولد امام‌رضا)ع( در 
ســال50، من با 80تومان پول نقد که داشتم، 
مغــازه‌ای بــرای کفاشــی در محــدودۀ طلاب 

سرقفلی کردم.«. 
او از مشــکلات عقیدتی کــه در کار برایش آمده 
اســت، می‌گوید: »متأســفانه درمــورد حجاب 
وضعیــت خوبی نبــود. من هم ارســی‌دوز زنانه 
شده بودم. بدحجابی در اوجش بود. نمی‌توان 
جزئیــات را توصیف کرد. روزی زنی بدحجاب به 
مغازه‌ام آمد و گفت اندازۀ پایم را بگیر و برایم کفش 
بدوز. به او کفش آماده دادم تا هر کدام اندازه‌اش 
شــود مناســب اندازه و مدلی کــه می‌خواهد، 
برایش کفش بدوزم. جزئیات رفتاری را که دیدم 
نمی‌گویــم، اما او را که انگیزه‌ای دیگر داشــت، 
بیرون کردم و مستقیم رفتم به حرم امام‌رضا)ع( 
و متوسل شدم و گریستم. گفتم آقا من رزق حلال 
می‌خواهم، این‌ها بدجوری رفتار می‌کنند. لطفاً 

نان من را از این کار ببر و نانی حلال بده.«.
او ادامه می‌دهد: »مســیر کارم را از ارسی زنانه 
تغییر دادم و مردانه‌دوز شدم. هر کاری جزئیاتی 
دارد و مــن هرچنــد کفاش بــودم، اما ارســی 
مردانه‌دوزی نکاتی داشــت که نیاموخته بودم. 
به‌مرور زمان بــا دقت و تمرین این کار را آموختم 
و شــدم استاد ارســی‌دوزی مردانه. تا امروز هم 

کفش مردانه کار می‌کنم.«.


